
شنبه
امروز داشتم روى نيمكت، قِل 

مى خوردم.
خيلى خوش حال بودم. ولى يك دفعه 

از روى نيمكت افتادم پايين. 
نوكم شكست. ترََق...

خيلى دَردَم گرفت. آخ...

يكشنبه
امروز با تراش آشنا شدم. 

او نوكم را كه شكسته بود،  تراشيد. 
گفتم: «ممنون!»

خنديد و گفت: «قابل ندارد! كارِ من 
همين است. از اين به بعد
هم ديگر را زياد مى بينيم.»

بعد هر دو خنديديم. چه خوب!...

دوشنبه
امروز، تند تند روى دفتر راه رفتم.

از چپ به راست. از راست به چپ. 
تمام صفحه خط خطى شد. 

ولى يك دفعه پاك كن آمد. هر جا كه 
من راه رفته بودم،  راه رفت.

هر چه را من كشيده بودم، پاك كرد.
چه حيف!...

خيلى خوش حال بودم. ولى يك دفعه 

او نوكم را كه شكسته بود،  تراشيد. 

خنديد و گفت: «قابل ندارد! كارِ من 
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سه شنبه
امروز با خط كش،  آشنا شدم.

به من گفت: «بيا با هم نقّاشى كنيم!»

من و خط كش، يك خانه كشيديم.

خانم معلمّ گفت: «آفرين!»
من گفتم: «به من گفت!»

خط كش گفت: «نه! به من گفت.»

بعد، دعوا كرديم. قهر كرديم. 
چه بدَ!...

امروز اشتباهى رفتم توى يك جا مدادىِ ديگر.چهارشنبه
دوستم به من گفت: «يادت باشد كه جا مدادىِ تو قرمز همه با هم گشتند و گشتند تا مرا پيدا كردند.دوستم كه مرا گم كرده بود، گريه كرد.

است. جاى ديگر نرو.»
گفتم: «باشد. يادم نمى رود!»

پنج شنبه
امروز دوستم مريض بود. به مدرسه نرفت.

من توى جا مدادى ماندم.
بابا، مرا از جا مدادى برداشت. جدول حل كرد.

مامان،  مرا از جا مدادى برداشت. روى كاغذ، چند تا 
شماره نوشت.

دوستم با غصّه، مرا توى دستش گرفت و گفت: 
«مدادم را كوچك مى كنيد! من دوستش دارم.»

خيلى خوش حال شدم. سَرم را روى دستش 
گذاشتم تا نازم كُند.

 نازى... نازى...

دوستم به من گفت: «يادت باشد كه جا مدادىِ تو قرمز 

• افسانه شعبان نژاد
• تصويرگر: ميثم موسوي
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